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از جامعه چه خبر؟

 ۸۶ گونه جانوری کشور 
در معرض انقراض

براســاس آخرین آمار سازمان حفاظت محیط زیست، 
۸۶ گونه جانوری کشــور در معرض خطر انقراض قرار 
دارد کــه یوزپلنگ آســیایی، گــوزن زرد ایرانی، خرس 
قهوه ای، پلنگ، خرس ســیاه، گورخــر ایرانی، انواع 
پرندگان شــکاری، هوبــره و میش مرغ برخــی از این 
گونه ها هستند. علیرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
در ایــن باره گفت: »ایران ســرزمین پهناوری اســت و 
گونه های جانوری و گیاهی متنوعــی را در خود جای 
داده، اما در چند سال اخیر بنا بر دلایل مختلف، حدود 
۸۶ گونه جانوری کشــور در معرض خطر انقراض قرار 
دارد.« او ادامــه داد: »این ســازمان در قبال حفاظت 
از گونه هــای حیــات وحش یک وظیفه قانونــی دارد، 
برای همین اقدام به تهیه برنامه عمل برای حفاظت از 
گونه های در خطر انقراض کرده است. تاکنون برای ۲۳ 
گونه از جمله یوزپلنگ، خرس قهوه ای، پلنگ، خرس 
ســیاه، گوزن زرد ایرانی، گورخر ایرانی، انواع پرندگان 
شکاری، هوبره و میش مرغ برنامه عمل تهیه و با جدیت 

در حال اجرا هستیم.« 

دستکاری در نظرسنجی های 
انتخاباتی

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از احضار چهار نفر به دلیل 
دســتکاری در نظرســنجی های انتخاباتــی خبــر داد. 
به گزارش همشهری آنلاین،  سرهنگ معظمی گودرزی، 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفت: »چهار 
نفر درخصوص انتشار نظرســنجی های آنلاین دروغین 
و جعلی شناسایی و احضار شــدند.« او ادامه داد: »این 
افراد با سوءاســتفاده از قابلیت های ربات های مجازی، 
نتیجه نظرسنجی ها را تغییر می دادند. این نظرسنجی ها 
هیچ منبع و جامعه آماری مشخصی نداشتند و آن ها آرای 
نامزدها را به نفع نامزد موردنظر خود جابه جا کرده بودند.« 

چرا جنگل های لرستان می سوزند
فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع  طبیعــی از افزایش 
آتش ســوزی جنگل و مرتع در سه ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبرداد و با اشاره به عمدی بودن 
بیشتر این حریق ها خواستار افزایش جریمه های مربوط 
به منابع طبیعی شــد. به گزارش همشــهری آنلاین، 
علــی ملکی آهنگران دربــاره آخریــن وضعیت حریق 
رویشــگاه های زاگرسی استان لرســتان گفت: »آتش 
پلدختر با تــلاش نیروهای یگان حفاظت، مشــارکت 
مردم محلی و دیگر ســازمان ها اطفا شد، اما به فاصله 
یک روز رویشــگاه های ویسیان طعمه حریق شد.« او به 
دلایل آتش ســوزی منابع طبیعی لرســتان اشاره کرد و 
گفت: »متاسفانه این آتش سوزی ها عمدی است. سه 
دســته افراد اقدام به آتش زدن عرصه ها و رویشــگاه ها 
می کنند. نخســت، کشــاورزانی که به عمد کاه و کلش 
باقیمانده از کشت را برای آماده سازی زمین برای کشت 
دوم آتــش می زنند و شــعله های آتش به منابع طبیعی 
سرایت می کند. دسته دوم، اشخاصی هستند که هنگام 
زغال گیــری از درختان بلوط یا قطع ایــن درختان، به 
دســت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی دستگیر 
شــده و برای انتقام،  طبیعت را به آتش می کشــند. در 
ایــن میان برخــی هم به جــرم تصرف اراضــی ملی و 
ساخت وساز غیرقانونی در منابع طبیعی با آنها برخورد 

قانونی شده و از جنگل ها و مراتع انتقام می گیرند.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

دیگری در منطقــه میدان ولیعصر آمده هم می گویــد، بعد از دیدن 
مناظره ها هیجان زده شــده و حالا آمده به نامزدی رأی دهد که  فکر 
می کند، می تواند روی حرفش بایســتد و به وعده هایش عمل کند: 
»بعضی از نامزدها موضع های متفاوتی با هم داشتند اما من نامزدی 
را انتخاب می کنم که حرف هایش به عمل نزدیک تر و صادقانه با مردم 
حرف زده باشد. آینده ایران به عملکرد رئیس جمهوری بستگی دارد 

که شعار و وعده های واقعی داده باشد.« 

حسینیه ارشاد؛ شلوغ از خبرنگاران �
مقصد بعدی حســینیه ارشاد است؛ مثل همیشه شــلوغ، پر از 
آدم هایی در طیف های مختلف ایدئولوژیکی. برخی چادری، برخی 
از زنان با شومیز و شلوار و مردان با پوشش های مختلف. از همه جای 
تهران برای انداختن رأی شــان آمده اند و گروهی هم ایســتاده اند به 
تماشا. دختر و پسری جوان با کارت ملی هایی که در جیب شان است. 
دختر می گوید: »هنوز رأی نداده  ایم.« پسر ادامه می دهد: »آمده ایم 
ببینیم چه خبر اســت. اگر لازم شد رأی بدهیم.« آنها یک ساعتی در 
مقابل در ورودی حسینیه ارشاد ایســتادند. همهمه است، پیاده راه 
پــر از زن و مرد و کودک و البته پایه هــای دوربین های فیلمبرداری و 
خبرنگارانی که مشغول مصاحبه با رأی دهندگان هستند. آن طرف تر 
روی ســکویی، تعدادی خبرنگار خارجی نشسته اند. برخی ژاپنی یا 
کره ای اند، برخی آمریکایی و عرب. آنها به طور مداوم به داخل حسینیه 
رفت وآمد می کنند. ســاعت حدود ســه ظهر، صفی مقابل حسینیه 
شکل گرفته. مامور نیروی انتظامی مردم را دسته دسته وارد حسینیه 
می کند تا شلوغ نشود. سه دختر جوان از راه می رسند؛ خنده کنان: 
»ما به احمدی نژاد رأی می دهیم.« و صدای خنده شان بلند می شود؛ 
اما احمدی نژاد جزو کاندیداها نیست. می دانند: »به خاطر مُهرٍ رأی 
آمده ام.« اما دیگر شناسنامه ها را مهر نمی زنند. می گوید: »به هر حال 
به ســابقه اش نیاز دارم. جایی کار می کنم که برایشان مهم است رأی 
داده باشم.« هر سه نفرشان تایید می کنند و در صفی که حرکت کرده، 
جلوتر می روند. دختر جوانی حتی در ســایه هم عینک آفتابی اش را 
بر نمی دارد. محوطه پر از دوربین است و هر لحظه مسئولی از داخل 
شعبه خارج می شود و گروهی با او یا مصاحبه می کنند یا از او عکس 
می گیرنــد. زن می گوید، از روی اجبار آمده. اما دلیلش را نمی گوید: 
»به نظرم هیــچ فرقی با دوره های قبلی انتخابات ریاســت جمهوری 
نــدارد. من اصلًا امیدی به تغییر ندارم.«  کمی جلوتر خارج از صف، 
دختر جوانی ایستاده، با پدر و مادرش برای شرکت در انتخابات آمده 
و از ظاهرشان پیداست خانواده ای مذهبی اند. دختر ۲۲ ساله است و 
برای اولین بار برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمده: »معتقد 
به انقلابم و به دلیل سرافرازی کشورم شرکت می کنم.« او می گوید که 
تمام مناظره ها را دنبال کرده: »فرق می کند چه کسی رئیس جمهور 
باشد، باید اصلح را انتخاب کرد و جوی که برای رأی ندادن در فضای 
مجازی شــکل گرفته بود روی من تاثیر نداشت. اگر رأی ندهیم، گل 

به خودی زده ایم.«
داخل حســینیه اما شــلوغ از خبرنگار، گزارشــگر، فیلمبردار و 
عکاس اســت. در هر گوشه اش، شــخصی مقابل دوربین ایستاده و 

گزارش می دهد، به زبان عربی، انگلیسی و... زنان و مردان یک به یک 
وارد می شــوند:»رأی اولی هستم اما شناســنامه ام عکس دار نیست 
و نتوانســتم رأی بدهم.« برگه ای دســتش اســت و می گوید که تمام 
مناظره ها را دنبال کرده: »تحریــم انتخابات تنها نتیجه ای که دارد، 
ادامه یافتن شرایط است.« زنی دیگر وارد بحث می شود: »دختر من 
کنکوری اســت و در این دو سال فشــار زیادی را تحمل کرده که این 
نتیجه تصمیمات همین دولت بود. اوضاع شهر را ببینید چه وضعیتی 
است. شهردار می خواست رئیس جمهور شود؟ من مناظره ها را دیدم 

و واقعاً خنده ام گرفته بود.« 
بیرون از حســینیه همچنان آدم ها در رفت وآمدند: »مادرم با 70 
ســال ســن گفت که رأی نده، اما خودم آمــدم و رأی دادم.« زنی که 
پشت سرش ایستاده بود انتهای روسری را تا زیر چشمانش بالا آورده: 
»نمی خواهم در فیلم ها و عکس ها نباشــم.« او هم در صف ایستاده 
منتظر تا نوبتش شــود. در میان آنها هم افرادی آمده بودند که هدف 
خاصی از رأی دادن نداشتند. طبق رسم هر دوره، این بار هم شرکت 
کردند؛ انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری یا حتی شــورای محل 
برایشان فرقی نمی کند. آنها که از طیف اصولگرا هستند حرف از عزت 
و ســربلندی کشور می زنند و طیف مقابل، به تغییر امید دارند: »قرار 
نیست با رأی ما همه چیز گل و بلبل شود. اما همین که وضعیت ثابت 
بماند و از این که هست بدتر نشود، باز هم خوب است.« مرد جوان در 
صف ایستاده: »طبیعی است که هر کس نظر خودش را داشته باشد. 
گروهی هم تمایل به شــرکت ندارند.« نفر قبل از او، پسر ۳۲ ساله ای 
است: »برای ما این تصور ایجاد شد که روزنه کوچکی باز شده و شاید 
بتوان شاهد تغییر کوچکی شد. خودم تا دو، سه روز مانده به انتخابات 
مردد بودم اما وقتی در شبکه های اجتماعی افرادی را دیدم که در دو 
ســال پیش هم در اعتراضات فعال بودند و حــالا با دلیل از رأی دادن 
دفاع کردند، تصمیم گرفتم شــرکت کنم.« او آخرین بار در ســال 9۶ 
در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کرده بود: »خیلی از دوستانم 
مردد هستند و منتظرند، تا بعدازظهر شاید تصمیم شان تغییر کرد.« 
او معتقد اســت که تحریم انتخابات کاری از پیش نمی برد و دستاورد 

خاصی ندارد. 

سالمندان و میانسالان؛ بدون صف  �
مســجدالنبی در خیابان کارگر شــمالی، ظهر جمعــه مانند هر 
دوره ریاســت جمهوری، صفش تــا بیرون در نیامده، خلوت اســت. 
بیشتر آنها که ساعت 1۲:۳0 ظهر وارد مسجد می شوند، سالمند یا 
میانســال اند. گروهی هم رأی اولی اند که تعدادشان بسیار کم است. 
بیشــتر خانواد گی آمده اند. با هم وارد می شــوند و کمتر از دو دقیقه 
خارج می شوند. داخل مســجد برای رأی دادن، صفی وجود ندارد، 
به محض ورود می شــود رأی داد. هرچند شــرایط برای ساعت های 
عصر متفاوت تر خواهد بود. دختران و پســران جوان به سختی پیدا 
می شوند، مثل یک دختر ۲۳ ساله که برای اولین بار رأی می دهد: »به 
هر حال آدم جوانب را بررسی می کند و تصمیم می گیرد. کسانی مثل 
من حداقل به یک زندگی بهتر در آینده فکر می کنند. شاید اوضاع بهتر 
شود. ممکن است بعداً بفهمیم که فریب خورده ایم اما به هر حال یک 

آنها که به محلات 
جنوبی تهران برای 

رأی دادن رفته اند، 
الگوی رفتاری 

انتخاباتی مشابه همه 
این سال ها را دارند؛ 

رأی به نامزدهای 
جناح اصولگرا و آنها 
که به مناطق بالاتر، 
رفتار انتخاباتی شان 
فرق می کند. یک 

حرف اما بین 
بیشترشان مشترک 

است

یک انتخاب  متفاوت
گزارشمیدانی»هممیهن«ازحوزههایرأیگیریدرتهراندرچهاردهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری

گروه جامعه: ظهر داغ جمعه هشتم تیرماه 140۳ محله یوسف آباد، 
جایی در مرکز تهران، هنوز چرتش نپریــده. تهران یک بار دیگر برای 
انتخاب رئیس جمهوری جدید آماده شــده؛ این بــار زودتر از موعد و 
یک سال ونیم مانده به پایان کار رسمی دولت قبلی. حالا دوسال ونیم 
از انتخابات قبلی ریاســت جمهوری گذشته و آنها که به مدرسه ای با 
درِ سبزرنگ در محله یوسف آباد تهران آمده اند، می گویند انتظارش را 
نداشته اند که زودتر از همیشه، باز هم برای انتخابات رئیس جمهوری 
به شعبه اخذ رأی محله شان بیایند؛ به یکی از شش هزار و ۶94 حوزه 

رأی گیری در استان تهران. 
در ظهر داغ جمعه، هشــتم تیرماه، روز رأی گیری برای انتخابات 
چهاردهــم ریاســت جمهوری، ســاکنان مناطــق مختلــف تهران، 
نظرات شــان با هم متفاوت اســت، درســت مثل جمعیت آدم ها در 

حوزه های مختلف. 
در مناطق بالا و مرکز شــهر، تا عصر دیروز، جمعیت حوزه ها ظهر 
کم است و از خنکای هوا، رفته رفته بیشتر. خبرنگاران »هم میهن« به 
یک مدرسه و یک مسجد در منطقه امیرآباد، یک مدرسه و دو مسجد در 
یوسف آباد و میدان ولیعصر و سه مسجد لرزاده، فلاح و جامع ابوذر در 
جنوب تهران و حسینیه ارشاد در شمال این شهر رفته اند تا آنچه را از 

این انتخابات تاریخی می بینند، گزارش کنند. 
آنها که به محلات جنوبی تهران بــرای رأی دادن رفته اند، الگوی 
رفتاری انتخاباتی مشــابه همه این سال ها را دارند؛ رأی به نامزدهای 
جنــاح اصولگرا و آنها که به مناطق بالاتر، رفتار انتخاباتی شــان فرق 
می کند. یک حرف اما بین بیشترشان مشترک است: »انتخاب کسی 
که به داد ایران برســد.« و این حتی در حرف های بعضی رأی اولی ها 
هم پیداست؛ زهرا که به مدرسه ای در یوسف آباد تهران آمده و بار اول 
است که رأی می دهد، یکی از آنهاست. او می گوید در روزهای گذشته 
و با وجود اینکه ابتدا قصد نداشته رأی بدهد، تصمیم گرفته همراه با 
دوستانش به حوزه ر أی گیری نزدیک خانه اش بیاید تا به جمع کسانی 
بپیوندد که هنوز امیدشــان را از دست نداده اند. زهرا می گوید: »من 
ناامیدی کسانی را که نمی خواهند رأی بدهند درک می کنم اما خوب 
که نگاه می کنم، با خودم می گویم هنوز آنقدر جوان که برای ناامیدی 
دیر است. من به نامزدی رأی می دهم که فکر می کنم می تواند حداقل 
کمی، شما بگو به اندازه یک ارزن، حال مردم این مملکت را بهتر کند. 

دوست نداشتم خودم را از این حق محروم کنم.« 
فرزانه، معلــم ریاضی یک مدرســه دخترانه هم حرفش مشــابه 
زهراســت. او احســاس می کند برای اینکه بعداً از ســکوت خودش 
پشیمان نباشد، باید رأی دهد، حالا نتیجه هرچه  می خواهد باشد: 
»من فکر می کنم مسئله اول الان جامعه ما، مسئله زنان است و البته 
معیشت وضع اقتصادی مردم. درست است که روزهای زیادی وقتی 
در خیابان ها راه می روم یا وقتی مدام اجاره خانه ام زیاد می شود یا وقتی 
یک ظرف ماست را در دو هفته به سه قیمت مختلف می خرم، جانم به 
لبم می رسد، اما ما به امید زنده ایم. دوست نداشتم یک گوشه بایستم و 
نظاره گر باشم. دوست داشتم نقش آفرینی داشته باشم و احساس کنم 

هنوز در مملکت خودم، نظرم مهم است.« 
یوســف، مرد 40 ســاله ای که در ظهر داغ هشتم تیرماه به حوزه 
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